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سرفرصتجایشراپهنمیکرد.
درختان برگهای روی از خورشید آرام آرام
بهپایینخزیدهاست.برگهاینزدیکآسمان،
سبزتیرهوبرگهایپایینترزردوسبزشدهاندو
آرامآرامتیرهترمیشوند؛نور،بررویتنبرگها
فضایی در شگرفی آرامش میغلتید. پایین به

اینسانفراخپهنمیشود.
درخت، بدون کوههایی نگاه، دوردست در
پابرجا سنگلاخ و سنگ از پر سبزی، بدون
سیاه دیگر و گذشته آنها از خورشید و مانده
بهچشممیخورند.ماه،لکههایکمرنگاستو
ستارهیشامگاهیهمدرآسمانسوسومیزند.
شدهاند. کم پارک، رهگذران میگردانم، سر
بهجزگروهیجوانکههمدیگرراهلمیدهند
وازسرهیچوپوچمیخندند،چندینزنومرد
کهاینجاوآنجاپرسهمیزنندومشقباهمبودن

میکنند،کمترکسیدرپارکماندهاست.
پارک در کودکان بازی مکان سوی به
سگهایی میافتم؛ راه به و میچرخانم سر
میبینم،چرخمیزنندوگهگاههمچوناسبها
سگها میروند، یورتمه سوارکاری میدان در
کثیفولاغر،ازآدمهامیترسندوتامرامیبینند

راهشانراکجمیکنند.

کودکی سر از که گنده انسان دستهای
کودکان بازی میدان به خویش درون مردهی
تابوسرسره با حملهکردهاندومثلکودکان
آوردن در شادی و بازی ادای میروند. ور
برایآنانکهدیگرشادنیستند،مسخرهکردن

خودشانوبچههاست.
کس دو پرچینها پناه در و درختان پشت
تاریکی در روشنایی، در بودن هم با ترس از
درهمفرورفتهاندوتکانمیخورند.دیگرکوهها
ودرختانسیاهشدهاند؛نوریکههیچگاهنبوده
کنار کاج سه نیست. دیگر واقعاً اکنون انگار،
همبههیولاهاییشبیهشدهاندکهایستادهاندو
پرچینهابرابرشانزانوزدهاندوالتماسمیکنند.
...وسکوت!رهگذرانیکهدیگرنهدرپارک

هستندونهدرراههایگذر.
نه و درختاند نه دیگر که کاج چند زیر به
را خوابش جای سیاه، و سیاهاند فقط و هیولا
وقتی آن. روی داده لم و است کرده پهن
من به سفیدش چشم دو با خیره میبیند، مرا

دقایقی میکنم. نگاه او به من و میکند نگاه
جای و میآورد بیرون رادیویی کولهاش از بعد
میکند. نگاه من به باز و میکند باز را باتری
پیشمیروم،کارتنهاییکهزیرجایشانداخته
دیدهمیشوند،سهماواززمینهایشهرهمین
کارتنهاست.رویکارتنهاچندلاییپتواست
یاتشکیکهدیگرتشکنیست،چرکوسیاهو

شل،مثلشببهرویشهر.
که قلمی باتری چهار و میکنم دراز دست
ازدستمقاپ اومیدهم. به را برایشخریدهام
خواهم پشیمان که میکند فکر انگار میزند
کندن درگیر نمیدهم. او به را آنها و شد
او. به نگاه باتریمیشودومنسرگرم نایلون
خودرو درختان بسان مو، از پر صورتی و سر
بیهرس. باشند مانده جایی در سالها که
پیراهن درون دارد، تن به که پیراهنی یقهی
لباس و پیراهن چندین و چند است. رفته فرو
پوشیدهرویهم،همگیکثیفوپوسیدهاست.
سنوسالیازاوگذشته،میتوانگفتپیراست.

روشنش و است انداخته رادیو درون را باتری
مجری است. برخاسته آن از صدایی و کرده
رادیوپشتهمحرفمیزندحرفمیزند،حرف

وحرفوحرف.مجریمدامحرفمیزند...
بهیکبارهفریادکشیدم:امیدوارمخانهایبرایت

پیداشود!
گفت:نمیخواهم!همینجاخوباست.

باز و بود راروشنکرده مرد زندگی سیاهی،
سکوت...

آرامآرامدورشدم؛
بالا از رادیوولامپیکه تنهاصدای ازمرد،

رویاومیتابیدماند.
در خالی پارکهای پویندگان این سگها،

شبها،همانحوالیپرسهمیزنند.
بیرون پارک از تا میروم پیش منهمچنان
لامپ نور و نمیشود شنیده دیگر صدا بروم؛
بالایسرمردبهنقطهاینورانیتبدیلشدهبود.
پهن را خود شهر همهی روی به شب، کشور

کردهبودوگسترشمیداد.
شب چگونگی به و میزنم قدم شب درون
در ماند، همانجا مرد و میکنم فکر شهر و
یکقدمیکوههاودرختانوپرچینهاوسگها.

دریکقدمیشهر،درونشب.تنها!

درون شب
فرشید خیرآبادی

باران
حامد رضازاده

بیچارهبارانکههمهمنتظرآمدنشهستنداماچون
بباردهمهدرفکرعشقهایازدسترفته،فکرغمو
اندوهفرومیروند...کسیبیروننمیآید...اگرکودکی
بارانبیرونبدوددعوامیشود... ازشوقدیدنپاکی
همهباچتر،همهباکتولباسپشمی...نکندقطرهی
پاکشبهبدنهابخورد...مُردشادیاشبارانوقتی
همهجاچتردید،چتریسیاه،همهبادستکشوپالتو
سیاه...همهآهستهقدممیزنندزنهار!!!نرودکفشمن

دربرکهیآب،نخوردبربرگچنار.

ضرب المثل های ارمنی
تهیه و تنظیم: آیدا عظیمی

مرد  همسایه  شوی  پولدار  نمی توانی  اگر   *
پولدار شو.

دست از را سرش میخواند بیموقع که خروسی *
میدهد.

* اگر افعی سرمازده را گرم کنی قبل از همه 
زهرش را روی تو می پاشد.

*خورشیدبدونبانگخروسهمطلوعمیکند.
کلاهت  با  می دانی  زیاد  خیلی  اینکه  با   *

مشورت کن.
*خداآسیاباحمقرامیچرخاند.

* با دوستت شام بخور ولی با او معامله نکن.
*داناوفهمیدهباشولیخودراناداننشانبده.

* بدبختی و خوشبختی دو خواهرند.
*دوستبهسرنگاهمیکنددشمنبهپا.

خسیس  که  است  کسی  حقیقی  بینوای   *
است.

*درقلبهرکسشیریخفتهاست.
* با یک دست به مرغ غذا می دهد و با دست 

دیگر تخم مرغ را می رباید.
*سگمابهقدریخوباستکهشغالدرمرغدانی

تولهزاییده.
اسب  می زند  راست  حرف  که  کسی  به   *
حقیقت  اظهار  از  پس  آن  کمک  به  تا  بدهید 

فرار کند.
*سگهاییکهباهممیجنگنددربرابرمرگباهم

متحدمیشوند.
* خر زیر بارش عرعر نمی کند.

*طلادرتیرگیمیدرخشد.
اشتباه  هم  زیاد  می داند  زیاد  که  کسی   *

می کند.

به فردوسی
سروده: رسول رضا*
ترجمه: عمران صلاحی

روزهاورقمیخورند
دستقرون،دریاهارابهصخرهمبدلمیکند

زمان،سنگهاراآبمیکند
وگذشتسالیان،همهچیزرازیرگامخویش

خاکمیگرداند.

سالهاجاریاندوجهاندگرگونمیشود
شهرهایباعظمتخرابهایحقیرمیگردند

دریکلحظه،صدایجاریجویباران
قطعمیشود.

حکومتهارنگیدیگربهخودمیگیرند

پیکرههایمرمرینراپسازصدسال
پیریدربرمیگیرد

عناصرراتابتحملنقلسالیاننیست
درچنگلحظات،همهچیز،پوسیدهاست

وپراکنده
ستارگاننیزدربرابرقدرتزمان

قدخممیکنند

چیزیازمیانمیرودوچیزدیگری
جایگزینآنمیشود

یکیمیپوسدودیگریخندهکنانمیروید
انساندرویرانههاازنوحیاتمیآفریند
درشاهراهتاریخ،دستهایضعیفرا

یارایحرکتنیست

پیکریهستکهازمسافتینیزدیدهنمیشود
پیکریهستکهایامشدرغباریازفراموشی

پیچیدهاست
شاعریهستکهشعراوبرنامشکفنیست
وپیکریهستکهبهاندکنسیمیبرباد

نیستیرفتهاست

نامتوچوناهراممصر
ازمیانقرونسربرافراشتهاست
ترکیبپیکرتازچیستندانم

کهزماندربرابرتجانمیسپارد

پیکریهستکهازمسافتیاندک،
محوبهچشممیآید

لیکنپیکرتو،پردهیمسافتی
هزارسالهراازهمدریدهاست
قرون،نامتوراحملمیکنند

وزمانچونکودکیبهدنبالتکشیدهمیشود.
توفناناپذیری

توراشاهنامهتو
بهابدیتپیوستهاست

ستارگانزیربالهایشعرتوقراردارند
میخواهمچونتو،حصارزمانرابشکنم

ونامیباخطیزرینازتاریخبگذرد
میخواهممصراعهایشعرم
باقلمیزرین،برپیشانیایام

بنویسند،رضا
*شاعرآذربایجانی)1910-1981(باکو،ازبنیانگذاران

شعرمدرندرجمهوریشورویآذربایجان.
اولین رادر1927منتشرکرد. اونخستیندفترشعرش

سرودههایاودرروزنامههاونشریاتبهچاپرسید.
آثاراوعبارتنداز:کارگرجوان،هجوم،انقلابوفرهنگ،

زنان،چنار،آلمانومادریداست.
معرکهی در خبرنگاری به 1941 -1945 سالهای در
جنگجهانیدومپرداختوآثاریچون»خشموعشق«و

»قهرمانانجاویدان«حاصلایندورهاست.
و رنگ رضا رسول تدریجشعرهای به دههی1950 از

بوییفلسفیگرفت.

ثبتی و دادگستری 

7
پیر دهقان این داشت. پسر سه دهقانی
او پسرهای ولی بود فقیر و ضعیف خیلی

نمیخواستندکارکنند.
بود. کاج جنگل یک کنار در آنها مزرعه
بفرستد بهجنگل را پدرمیخواستپسرانش
بتواند که کنند کمک او به و ببرند چوب تا
قرضشرابپردازد.سرانجامبهزحمتتوانست
آنهاراراضیبهکارکندوبناشدنخستپسر

بزرگتربهجنگلبرود.
پسربزرگوقتیبهجنگلرسیدتازهبهکار
بریدندرختکاجپرازخزهایپرداختهبودکه
ناگهانغولبزرگیدربرابراوقدبرافراشتو
فریادزدوگفت:»اگردرختانمراببریتورا

خواهمکشت!«
کناری به را تبرخود دید وقتیچنین پسر
سوی به تمامتر چه هر شتاب با و انداخت
باز را خانهگریختونفسزنانحکایتخود
گفت.اماپدرشبهاوگفت:»توترسوهستی،
وقتیمنجوانوقویبودمهیچوقتچنین
درختان بریدن از مرا میگویی تو که غولی

بازنمیداشت.«
به که بود دوم پسر نوبت روز آن فردای
با هنوز و رفت بهجنگل نیز او برود. جنگل
تبرچندضربهایبیشتربهدرختنزدهبودکه
غولسررسیدوفریادکرد:»اگردرختانمرا

ببریتوراخواهمکشت!«
پسرچنانترسیدکهحتیسرخودراهمبلند
نکردکهغولرانگاهکندوباشتابتبرخود
رابرزمینانداختومانندبرادرشدوپاداشت

دوپاهمقرضکردوبهخانهگریخت.
است کرده فرار که دید را او پدرش وقتی
خشمگینشدوگفت:»هنگامیکهمنجوان

وقویبودمهیچگاهازغولنمیترسیدم!«
آسکلادن نام به کوچکتر پسر سوم روز

خواستبهجنگلبرود.
برادرانبزرگتربهاوگفتند:»تومیخواهی
بروی؟توهمهیچکارینمیتوانیبکنی،تو
طور چه نرفتهای بیرون خانه در از هنوز که

میتوانیبهجنگلبروی؟«
آسکلادنجوابینداد،فقطبهمادرشگفت
کهمقدارزیادیغذابهاوبدهدتاهمراهخود

خانه در آمادهای غذای چون مادرش ببرد.
پنیر قدری کوچک پسر برای فوراً نداشت،
گذاشت. خورجینی در را آن و کرد درست
افتاد راه به و برداشت را خورجین آسکلادن
کارشد رفت.همینکهمشغول بهجنگل و
به و رسید سر غول ناگهان گذشت مدتی و
اوگفت:»اگردرختانمراببریتوراخواهم

کشت!«
پسرککهخیلیباهوشوزرنگبود،فوراً
آن از را تازه پنیر و رفت خورجین طرف به
درآوردوآنرامیاندستهایشچنانفشرد
کهآبآنقطرهقطرهازمیانانگشتهایشبه
زمینریختوبعدآنرابهغولنشاندادو
گفت:»اگرآرامنگیریویاوهبگوییمنتو
رامثلاینسنگسفیدچنانخردمیکنمکه

آبازتمامبدنتجاریشود.«
گفت: و کرد نالهای دید چنین وقتی غول
خواهم کمک تو به عوض در مکش، »مرا

کرد.«
به که بهشرطی پسرگفت:»خیلیخوب،

منکمککنیتورامیبخشم.«
کافی مهارت درختان بریدن در چونغول
داشتهردوشروعبهکارکردندوتاهنگام

عصردرحدوددوازدهدرختقطعکردند.
هنگامعصرغولبهپسرگفت:»بیابهخانه
نزدیک خیلی اینجا به من خانه برویم، من

است.«
غول خانه به که وقتی کرد. قبول پسر
رسیدند،غولخواستآشجوبپزد.شروعکرد
بهروشنکردنآتشوپسربرایآوردنآببه

سرچاهرفت؛امابدبختانهدوسطلآهنیغول
نمیتوانست که بود سنگین و بزرگ آنقدر
آنهارابلندکند.بنابراینبهغولگفت:»بلند
نمیارزد، زحمتش به انگشتانهها این کردن
میکشم را آب چاه تمام و میروم الان من

ومیآورم!«
این رابهخدا نه،تو باوحشتگفت: غول
خراب که نیاور در جا از را چاه نکن، را کار
میروم من کن روشن آتش تو بیا میشود،

آبمیآورم.«
بزرگی دیگ آورد، آب و رفت غول وقتی
پختند. جو آش و گذاشتند آتش روی بر را
هنگامیکهآشپختهشدپسربهغولگفت:
»منحاضرمباتوشرطببندمکهازتوبیشتر
خواهمخورد!«غولکهفکرمیکردشرطرا

بهآسانیخواهدبردقبولکرد.
پسرخورجینخودرابرداشتوبدوناینکه
خود پیراهن زیر در را آن شود متوجه غول
بستومقداریازآشراکهبهدهانمیبرد
که وقتی میریخت. خورجین در مخفیانه
خورجینپرشدباچاقویخودزیرآنراپاره
ازآنبیرونریختوخورجین کردوآشها

دوبارهخالیشد.
نگاه او به بزند حرفی اینکه بدون غول
باهمدیگرغذاخوردند. دراز ومدتی میکرد

سرانجامغولآهیکشیدوگفت:
-مندیگرنمیتوانمبخورم.

آسکلادنگفت:»نه،بایدبخوری.منهنوز
شکمت من مثل هم تو نشدهام. سیر کاملًا
بخواهی که قدر هر وقت آن کن، سوراخ را

میتوانیبخوری!«
خیلی شکم کردن سوراخ »آیا گفت: غول

درددارد؟!
پسرگفت:»دردشآنقدرکماستکهبه

گفتنشنمیارزد!«
غولنصیحتاورابهکاربستوپیداست
و مرد فوراً شکمش کردن پاره از پس که
آسکلادنتمامپولهاوطلاهاییراکهغول
خانه به و برداشت بود کرده مخفی کوه در
قرضهای توانست ترتیب این به و برگشت

پدرشرابپردازد.
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آسکلادن و غول

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره 139360311001006405 مــورخ 93/3/27 هیأت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1 تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی محمد ســلطانی فرد به شماره شناسنامه 8 
صادره از شیراز در موازی بیست و هشت هزارم سهم مشاع از 30 سهم 
سهام ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 6495708/126 مترمربع 
پلاک 416 فرعی از 72 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 72 اصلی واقع 
در بخش 23 فارس خریداری از مالک رســمی عبداله شهبازی احدی از 
ورثه حبیب اله شــهبازی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/6/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/7/6

15059/م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده کلاســه 930582 به موجب حکم صادره از شــعبه سوم 
دادگاه حقوقی فسا محکوم علیه ابوالقاسم قائدی فرزند یداله محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 365266055 ریال در حق محکوم له گلسناء 
قائــدی فرزند امامقلی و پرداخت نیم عشــر دولتی به مبلغ 10150000 
ریال با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شــده و در مهلت 
مقرر نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به درخواست 
محکوم له به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی خودرو بنز ال 
کا 40/2624 به شــماره پلاک انتظامی 729 ع 26 ایران 73 به شماره 
مدل   37435516610839 شاســی  شماره   33592410112025 موتور 
1388 رنگ نارنجی روغنی، سه محور 10 چرخ، دو درب شش سیلندر 
متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی 
قوه قضاییه به شــرح زیر توصیف و ارزیابی شــده و مقرر است از 
ساعت 9 الی 12 ظهر مورخ 94/7/20 در محل اجرای احکام حقوقی فسا 
از طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت 2000000000 ریال با 
نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که 
بالاترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه 
مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار 
اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی 
و صــدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد 
در صورتی که در مهلت مقــرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت 
ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید می گردد در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین 
ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحــوه انجام مزایده تا 
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل 
نخواهد شد ضمناً متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت 
پنج روز قبل از مزایده بــا اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید 

نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

کامیون بنز ال کا 40/2624 به شــماره پلاک انتظامی 729 ع 26 ایران 
73 مدل 1388 که به مبلغ 2000000000 ریال کارشناسی گردیده است.

508/ م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کلاســه 931355 به موجب حکم صادره از شــعبه سوم دادگاه 
حقوقی فســا محکوم علیه عبدالمحمد بلاغی فرزند محمدحســین محکوم 
اســت به پرداخت مبلــغ 2483643223 ریال در حق محکــوم له علیرضا 
رمضانی فرزند خانباز و پرداخت نیم عشــر دولتی به مبلغ 68250000 ریال 
با توجه بــه اینکه اجراییه به محکــوم علیه ابلاغ شــده و در مهلت مقرر 
نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده اســت بنا به درخواست محکوم له 
به منظور اســتیفاء محکوم بــه و هزینه اجرایی یک قطعــه زمین به پلاک 
ثبتی 3155/10780 متخــذه از پلاک 3155/8208 متعلــق به محکوم علیه 
عبدالمحمد بلاغی از ســوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی قوه 
قضاییه به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت 9 الی 12 
ظهر مورخ 94/7/27 در محل اجرای احکام حقوقی فسا از طریق مزایده به 
فروش برسد مزایده از قیمت 7211900000 ریال با نظریه کارشناسی شروع 
می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شــد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا 
چک بانکــی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظــرف یک ماه از وی وصول و 
پــس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار 
منتقل خواهد شــد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده 
را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین 
ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به 
اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمناً 
متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده 

با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

پلاک ثبتــی 3155/10780 متخذه از پــلاک 3155/8208 یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 6701/40 مترمربع با اجرای دیوارگذاری اطراف حدود 
560 مترمربع به انضمام اجرای شناژهای افقی و شناژهای عمودی به فاصله 
هر متر با اجرای یک اطاق به مســاحت حدود 25 مترمربع اســکلت فاقد 
ســقف واقع در فسا فاز 4 گلســتان روبروی پمپ گاز بولوار بوستان جنب 

مسجد غدیر با قیمت کارشناسی 7211900000 ریال می باشد.
511/ م الف

مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره 139460311001013732 مورخ 94/6/8 هیأت سوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی عبدالقدیر فیروز اردکانی فرزند 
ابراهیم به شماره شناســنامه 7302 صادره از سپیدان در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 218/78 مترمربع پــلاک 53329 فرعی از 
1652 اصلی مفروز و مجزی شــده از پلاک 417 فرعی از 1652 اصلی 
واقع در بخش 4 شــیراز خریداری از مالک رسمی رجب رجبی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/6/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/7/6

15060/م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی فقدان سند مالکیت 
عبداله فردوئی وکیل جمیله زارع با وکالتنامه شــماره 194297 مورخ 94/3/20 دفتر 12 شیراز و تفویض وکالت شماره 194972 مورخ 94/6/21 دفتر 
12 شیراز با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 12 شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 571704 
مربوط به ســه دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک 414 و 374 و 2080/366 واقع در بخش یک شیراز که ذیل ثبت 1000086 در صفحه 6 دفتر 188 
املاک به نام جمیله زارع ثبت و سند مالکیت صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب 
طبق اصلاحیه تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا خلاصه معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت، المثنی سند مالکیت 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15037/م الف 

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی ابلاغ دادنامه حقوقی 
بدینوســیله به فتاح محمدی فرزند خداداد که به موجب دادنامه شماره 9409977310300624 در پرونده کلاسه 930876 محکوم به پرداخت مبلغ 
70000000 ریال و هزینه دادرســی در حق خواهان محکوم گردیده است ابلاغ می شود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از 
تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 

مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
509/م الف 

مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا- هادی روشندل


